
 
  
  
  

  هاي مربوط به كودك در فرامرزكلاي سوادكوه آداب و آيين

  احمد باوند سوادكوهي

  
  تر كس ز فرزند نيست پسنديده

  )فردوسي(چه پيوند فرزند پيوند نيست 
در گذشته فرزندان نشانه قدرت خانواده بودند و تعداد        

رزندان مايه افتخار و نشانه قدرت بارز هر خـانواده          زياد ف 
آمد و اين عامل موجب بـه وجـود آمـدن             به حساب مي  

شـد؛ ولـي در    ويژه بـراي مادرهـا مـي    آداب و رسوم، به   
هـا    زندگي جديد و با پيشرفت علم پزشكي، ايـن آيـين          

  .رنگ شده است كم

  دوران بارداري
ار بايـد   مردم در قديم بر اين باور بودند كه زن بـارد          

اي قرار گيرد؛ مثلاً نبايـد بـه پديـده            تحت مراقبت ويژه  
كسوف و خسوف نگاه كند يا در لحظه وقوع كسوف يا           

گفتند ـ به شكم خـود    مي[zel] خسوف ـ كه به آن زل  
دست بزند و يا جايي از بدنش را بخاراند؛ چـون ممكـن             

گرفتگـي يـا      است آن قسمت از بدن نـوزاد دچـار مـاه          
بـيش    و  اين باور هنوز كم   . شود ]mâhbahit[» بهيت  ماه«

  .در اين آبادي وجود دارد

بعضي هم بر اين عقيده بودند كه اگر زن بـاردار در            
نگـاه  ) ميت(مقطع چهار ماه و ده روز بارداري به جنازه          

يـا اصـطلاحاً    » چـشم   شـور «كند، نوزاد او ممكن است      
  .شود » چشم او گيرا«

رحلـه از دوران    هاي بـاردار در ايـن م        بعضي از خانم  
انداختند و بر اين باور بودند كـه          بارداري به آينه نظر مي    
چهره خواهد شد و در ايـن زمـان           نوزادشان زيبا و خوش   

  . تيره و نازيبا نگاه نكنند كردند به چهره سعي مي
همچنين اگر زن بـاردار بـوي غـذايي بـه مـشامش             

 كردند كمي از آن غذا را در اختيار او          رسيد، سعي مي    مي
گفتند در آن لحظه دهان نوزاد باز و           مي  بعضي. قرار دهند 

اي هـم     در اين بـاره قـصه و افـسانه        . منتظر آن غذاست  
  :اند ساخته
گويند خواهر و برادري در جاده در حركت بودند           مي

. »اميـدواري داشـت   «قول مردم     و خواهر باردار بود و به     
 اي بر درخت مـشاهده كـرد و آن را           خواهر انار پوسيده  

برادر با ديدن ايـن منظـره       . كند و چند دانه آن را خورد      
در همـان لحظـه زن      . خواهرش را از اين كار بازداشـت      
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باردار دچار يك بيماري ناگهاني شـد و جـان سـپرد و             
كار شـدند و وقتـي        به  اطرافيان براي نجات كودك دست    

جنين را زنده از شكم مادر خارج كردند، ديدند كه چنـد            
  !ان كودك استدانه انار بر ده

ها عقيده داشتند كه زن بـاردار   در زمان گذشته بعضي   
نبايد عسل و يخ را با هم ميل كند؛ چـون ايـن عمـل را                

طور زنـان بـاردار و        همين. دانستند  موجب سقط جنين مي   
هايي كه سـودا را افـزايش         ماه را از خوردن خوراكي      به  پا
  .كردند دهد، منع مي مي

  بيني جنس جنين  پيش
شته ـ و گاهي در اين دوره ـ وقتي در اتـاقي    در گذ

در بيـشتر  (مشغول تهيه لوازم و لباس براي نوزاد بودنـد،         
اگـر  ) ها اين كار به عهده مادر زن باردار اسـت           خانواده

ها به ايـن      ، بعضي شد  صورت اتفاقي كسي وارد اتاق مي       به
وارد،   زدنـد و بـا توجـه بـه جـنس تـازه              واقعه تفأل مي  

دند كه زائو دختر يا پسر به دنيا خواهـد          كر  بيني مي   پيش
  .آورد

تجربه بر اين باورند كه اگر جنين در      بعضي از افراد با   
جـوش داشـته باشـد،        و  قسمت راست شكم مادرش جنب    

دختر است و اگر جنيني در قسمت چپ حركـت كنـد،            
  .پسر است

همچنين اگر در دوران بارداري لك و پيس در چهره          
 اين است كه جـنس كـودك او         مادر نمودار شود، نشانه   

اش زيباتر به نظر برسد، فرزند        دختر است؛ ولي اگر چهره    
  .او پسر خواهد بود

 در [ato]» اتَــو«بعــضي از مــردم روســتاهايي مثــل 
، بر اين باورند كـه اگـر گـل قاصـدك را در              سوادكوه

مقابل صورت زن باردار با دو دست بچرخانند، اگر تمام          
ت كه جنس نوزاد پسر است؛      آن جدا شود، نشانه اين اس     

ولي اگر چند تايي از آن به ساقه بماند، آن خانم فرزنـد             
چند گلبـرگ بـاقي مانـده را    (دختر به دنيا خواهد آورد      

  ).دانند نشانه موي دختر مي
پاچه باشد    اگر خانم بارداري در حال پاك كردن كله       

و مرد يا زني وارد اتاق شود، جـنس جنـين خـود را بـا                
كنند كه ايـن كـار        بيني مي   وارد پيش    تازه توجه به جنس  

ايـن    پاچه بـه    تفأل با كله  .شود  نوعي تفأل هم محسوب مي    
شود كه در موقع پـاك كـردن آن،           صورت هم انجام مي   

. كننـد   ابتدا نيت كرده و سپس فك آن را از هم جدا مي           
دار باشد، جنس نـوزاد را        اگر فك بعد از جداسازي دنباله     

زنند كه نوزاد مورد      ت حدس مي  پسر و در غير اين صور     
  .نظر دختر خواهد بود

  تولد نوزاد
به خانمي كه در مـاه آخـر دوران بـارداري اسـت،             

گويند و در چند روز قبل و بعد از           مي» ماه  به  پا«اصطلاحاً  
  .برند را به كار مي» زائو«زايمان، عنوان 

در گذشته بعضي از ماماهاي سـنتي وقتـي درد زائـو            
خواندند تـا     مي  كشيد، همسرش را فرا     يبيش از حد طول م    

پيراهنش را به بندي آويـزان كنـد و آسـتين آن را در              
اي آب قرار دهد و بر اين باور بودند كه زائـو زود               كاسه

  .شود فارغ مي
و بـه مـادرش     » چليك«شده    متولد  مردم به نوزاد تازه   

  .گويند مي» مĤر چله«
 كمـي   هاي دور، در روز سوم بعد از زايمان،         در زمان 

اندود كردن خانـه بـه پـشت زائـو           از گل مخصوص گل   
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روز . گفتند  مي» گويي كردن   گل«زدند و به اين كار        مي

روز هفتم زمـان    . سوم موعد انتخاب نام براي نوزاد است      
ــا    ــوزاد ي ــدن ن ــواره خواباني ــه گه ــره«ب ــدوني گ » بن

[garehbandoni] ــام دارد ــواره. ن ــين گه ــدي،  در آي بن
كننـد    درست و بين مردم تقسيم مي     مقداري حلواي محليّ    

» بختـي   سـفيد «و  » دستي  سبك«و خانمي كه در محل به       
. دهد  معروف است، نوزاد را با نام خدا در گهواره قرار مي          

رسم است كساني كـه در ايـن مراسـم حـضور دارنـد،              
اي بـراي نـوزاد در روي گهـواره و يـا كنـار آن                 هديه
  .تمعروف اس» سري كلا«گذارند كه به نام  مي

ــا     ــا ده روز او را تنه ــو ت ــان زائ ــته اطرافي در گذش
ترسيدند كه زائـو      گذاشتند و بنا به يك باور كهن، مي         نمي

زدگـي     هم براي دفع جن     بعضي. شود» زده  جن«در تنهايي   
. گرفتنـد   كردند و سه نوشـته مـي        به دعانويس مراجعه مي   

ــي  ــفند دود م ــا اس ــي را در آب  يكــي را ب ــد؛ دوم كردن
دادند و كاغـذ       كمي از آب آن را به زائو مي        انداختند و   مي

بـه دعـانويس   . بـستند  سوم را به بـازوي چـپ زائـو مـي        
گفتند و    مي [xatkabr]» كبر  خط«يا   ]doâger[» دعاگر«

نكته جالب اين بود كه كاغذ دعا را هيچ كس نبايد بـاز و              
همچنـين بـراي    . شـد   كرد؛ چون اثر آن باطل مي       نگاه مي 

ن مجيد را در بالاي گهواره نـوزاد  زدگي، قرآ  دوري از جن  
كشيدند و    گذاشتند و پيازي را پوست كنده، به سيخ مي          مي

  .گذاشتند آن را با قرصي نان در بالاي گهواره مي

  روز دهم تولد كودك
يكي از ماندگارترين آدابي كه بعـد از تولـد نـوزاد            

 [dahhamüm]» حمـوم   ده«رايج اسـت، روز دهـم يـا         
عروسـي تـشكر كنـد،         از نـو   اگر خانمي بخواهـد   .است

 te…]» حمـوم بخـريم   االله شيريني ته ده  انشاء«: گويد مي
dehhamüm baxerim])  انشاءاالله شيريني روز دهم تولد

  .)كودك را بخوريم
حمام يا روز دهم تولد را مادر زائو برگزار و            جشن ده 

قبـل از ناهـار، زائـو       .كنـد   اقوام دو طرف را دعوت مـي      
برند و اگر حمـام محـل         را به حمام مي   و نوزاد   ) مار  چله(

. كننـد   باشد با هماهنگي قبلي چند ساعت آن را قرق مي         
دهـد تـا      ها را راه نمـي      كند؛ غريبه   حمامي اسپند دود مي   

كامل اجـرا شـود و در مقابـل، هديـه           » غسل ده «آيين  
  .شود وشيريني از طرف زائو به او داده مي

 همـه او را     كنند تا   دست مي   به  در خانه نوزاد را دست    
  .دهند اي به كودك مي ببينند و كساني هم هديه

: گيرنـد  همچنين چهار غسل براي زائـو در نظـر مـي       
غسلِ ده، غسل بيست، غسل سي و غسل روز چهلم بعـد            

ام تولـد نـوزاد    ترين آن، غسل روز سي    از زايمان كه مهم   
است و بر اين باورند كه اين غسل براي قبـولي نمـاز و              

در موقع غـسل    . تولد نوزاد بعدي لازم است     مادر تا     روزه
غـسل كمبـه    «: كنند  نيز اين عبارت را به زبان جاري مي       

غسل سي؛ پاكي بر من ادا، سيلي بر من جدا، سر تا پنجه             
ام؛ پاكي بر مـن       كنم غسل سي    غسل مي (» االله  پا، قربه الي  

ادا و تا ناپاكي از من جدا شود از سر تا پنجه پا و بـراي                
  ).رضاي خدا

در گذشته غسل روز چهلم را با ريختن چهـل كاسـه            
دادند و بيست كاسه روي سر،        انجام مي ) چهل تاس (آب  

ده كاسه بر روي دوش راسـت و ده كاسـه روي دوش              
ريختند و ظرف خـالي را روي سـر زائـو قـرار               چپ مي 

بنيـه يـا      دادند و با اين حال از حمام خارج و بـه سـر              مي
  .رفتند كني حمام مي لباس
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  ي زائوغذا
و ) شده  كره آب (براي زائو عسل مناسب، روغن گاو       

مرغ نيمرو تهيه و او را از خوردن گوشت و شير منع              تخم
كنند و بر اين باورند كه خوردن گوشت و شير سبب             مي

  .شود چاق شدن يا گوشت آوردن بدن مي
در گذشته براي زياد شدن شير، خـانمي كـه فرزنـد            

ديد كـه از جنگـل         را مي  داد اگر چوپاني    خود را شير مي   
ــاني را كــه در  گــشت، از او مــي برمــي ــا ن خواســت ت
اش دارد به او بدهد و عقيده داشتند نـاني كـه              پشتي  كوله

همراه گله به جنگل برده شده و برگشته، داراي بركـت           
  .شود زيادي است و موجب زياد شدن شير مادر مي

  مراقبت از نوزاد
 مـشكل   اگر نـوزاد در موقـع خـوردن شـير دچـار           

و بـر ايـن     » دكته نازك«گفتند    شد، مي   مي» شيرگيري«
آرامي به پستان خـود بـا        باور بودند اگر مادر چند بار به      

و شـود    اين مشكل كودك برطرف مي     ،دست ضربه بزند  
  .دهد به خوردن شير مادر ادامه مي

كـرد،    اگر كودكي بعد از خوردن شير سكسكه مـي        
  :گفتند براي رفع آن مي

  .»رغنه بدزدي؟ ته هكهّ بورنهكنه كولي م«
kene koly morqene bedozdi? te hekke burne 

مرغ دزديد؟ از لانـه تـو         از لانه مرغ، چه كسي تخم     (
  .)سكسكه برود و نيايد
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كرد و اعتقاد داشتند اين     كسي پاي نوزاد را بوس نمي     
  .شود كار باعث كندي رشد كودك مي

عتقـد  كردنـد و م     پشت گردن نوزاد را هم بوس نمي      
شـود و زيـاد قهـر          مـي  [qahruk]» قهروك«بودند كه   

  .كند مي
در مـوقعي كـه خوابيـده       (از روي نوزاد و مـادرش       

صـورت اتفـاقي ايـن كـار      شدند و اگر به    رد نمي ) بودند
  .جا برگردند بايست از همان شد، مي انجام مي

زد، بر اين باور بودند       اگر نوزادي در خواب لبخند مي     
دهند كـه     نويد تندرستي مادرش را مي    كه فرشتگان به او     

  .شود او خوشحال مي
پنداشـتند    كـرد، مـي     اگر نوزاد در خواب گريه مـي      

گويند پدر و مادرت رفته و تو را تنهـا    فرشتگان به او مي   
  .اند اند و يا آنها از دنيا رفته گذاشته

موقع تولد نوزاد اگـر انگـشتان دسـت او بـاز بـود،              
از خواهد شد و اگر دسـت او        ب  دل  و  گفتند انساني دست    مي

  .گفتند كه ممكن است خبيس بشود بود، مي) مچ(بسته 
براي زير  (بالش مه، بالش تك     : وسايل داخل گهواره  

بـراي پوشـاندن روي     (، زنگوله، چادر گلـدار      )سر نوزاد 
 kao]، كئـو ميركـا   )از پارچه سـفيد (، قنداقه )گهواره

mirkâ])  پيلكگهره  «زخم،    براي دفع چشم  ) مهره آبي «
[gahre pilak] گهره پيلكـا « يا«[ gahre pilkâ]   نـي ،

  .[lale čeq] »لَله چق«رابط يا 
ــه ظــرف ســفالي  [gahre pilak]گهــره پيلــك  ب

گويند كه براي جمع كردن ادرار كودك در گهواره           مي
گذارند كه با دو تكه تختة مخصوص در گهواره ثابت            مي
 كـودك در آن     متري ادرار   سانتي  15شود و با يك ني        مي
هاي كودك خـيس      ريزد؛ بدون اينكه گهواره و لباس       مي

  .شود
بـستند نيـز      اي كه با آن دست نوزاد را مـي          به پارچه 

  .گفتند  مي[qahreband]» بند گهره«

  دندان درآوردن
با نيش زدن اولين دندان در لثه كودك، خانواده آش          

 ـ   همسايه. كردند  باقلا درست و بين مردم تقسيم مي       ز ها ني
در » سـري   دنـدون «نـام     اي بـه    با گرفتن آش باقلا، هديه    

  .كردند گذاشتند و براي كودك دعا مي داخل ظرف مي

  ختنه
ختنه كردن هر پسر بر پدر و مادرش واجب است و           

بـراي  . گوينـد   مـي » مسلمان كردن كودك  «به اين كار    
دهنـد و از اقـوام و دوسـتان           سوران وليمه مي    جشن ختنه 
ها برپايي ايـن آيـين را از جـشن         يبعض. كنند  دعوت مي 

گفتند ديني بر گردن پدر       دانستند و مي    تر مي   عروسي لازم 
پچكـه  «آيين : نام و مادر است كه در اين روستا آن را به    

يـا  [pečuk] » پچـوك عروسـي  « يا [pečke]» عروسي
  .شناسند مي» عروسي كوچك«

در بين بعضي از مردم در روستاهاي سـوادكوه رسـم           
 يك روز مناسب، يك يـا سـه كـودك را            است كه در  

  .شمرند ختنه كرده و بيشتر يا كمتر از اين را نحس مي
. بهترين فصل براي ايـن كـار بهـار و پـاييز اسـت             

گويند فرزند پسري كه در بهار ختنـه شـود،            ها مي   بعضي
دار خواهد شد و اگر اين كار در پاييز باشـد، اولـين               پسر

  .فرزند او دختر است
ه به مراسم، چادري در حياط خانه برپـا         يك روز ماند  

در گذشـته كـه امكانـات بهداشـت و درمـان            . كنند  مي
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صورت فعلي و مناسب نبـود، مـردم پـسران خـود را               به
گـر   دلاك، سلماني يا ختنه   . كردند  روش سنتي ختنه مي     به

شد كه وسايل او عبـارت        آبادي با كيفي چرمي وارد مي     
. ، داروهـاي گيـاهي  [lale čeq]چق  كارد، لَله سر: بود از

خواند و نـوزاد را رو        دلاك قبل از شروع كار، دعايي مي      
مـادر را از كنـار      . خوابانيـد   اي مـي    به قبله روي پارچـه    

ها بر اين باور بودند كه در         بعضي. كردند  كودك دور مي  
موقع عمل بهتر است مادر كودك پايش را در آب سرد           

اي قنـد در آتـش    دلاك بعد از انجام كار، حبه  . قرار دهد 
ها اين كـار      بعضي. انداخت تا دود آن فضا را پر كند         مي

  .پنداشتند را نوعي ضدعفوني كردن مي
همچنين براي جلوگيري از خـونريزي، كمـي پـشم          

سـوزاندند و خاكـستر آن را روي زخـم            گوسفند را مـي   
سـوزاندند و سـياهي       ريختند وگاهي پارچه نخي را مي       مي

  .گذاشتند  ميآن را روي زخم) خاكستر(
ماند تا كـار      پدر كودك هم در بيرون اتاق منتظر مي       

شـد، كـودك را       وقتـي وارد مـي    . دلاك به پايان برسد   
گرفت و به چادري كـه        كرد و در آغوش مي      نوازش مي 

  .برد ها در آنجا جمع شده بودند، مي مهمان
شان     فراخور حال و نزديكي     كدام به   اقوام و آشنايان هر   

  .دادند به وي ميبا كودك، پولي 
كـرد كـه      پدر براي تهيه وليمه گوسفندي قرباني مي      

يك ران آن سهم قابله كـودك بـود و پـدر و مـادر از                
همچنـين از ورود    . خوردنـد   گوشت گوسفند قرباني نمي   

كردند و عقيده داشـتند       افراد غريبه به اتاق جلوگيري مي     
  .كه كودك را نبايد افراد ناپاك نگاه كنند

  وش دخترانسوراخ كردن گ
در اين روستا گوش دختران را در عيد قربـان بـراي            

براي اين كـار،    . كنند  آويزان كردن گوشواره سوراخ مي    
كمي از خون قرباني را به پيشاني و لالـة گـوش دختـر              

برنـد كـه در ايـن     مالند و بعد دختر را پيش كسي مي   مي
اما امروزه از وسـايل بهداشـتي جديـد         . كار مهارت دارد  

كنند و معمولاً گوش دختران دچـار تـورم و            ه مي استفاد
  .شود ناراحتي نمي

در گذشته كسي كه در سوراخ كردن گوش مهـارت     
داشت، با سوزن و نخ آغشته به روغن و زعفران كـار را             

ابتدا كمي خاكستر به روي لالـه گـوش         . كرد  شروع مي 
گذارند و ادامـه      ماليد و بعد سوزن را از لاله گوش مي          مي

زد و گاهي به جاي نخ از سـنجاق            آنجا گره مي   نخ را در  
شده باز بماند و      كردند تا سوراخ ايجاد     يا حلقه استفاده مي   

كـرد،    دستمزد كسي كه گوش را سوراخ مي      . بسته نشود 
مرغ يا مقداري پـول بـود كـه در همانجـا              چند عدد تخم  

  .شد كش مي پيش
  




